
مفهــوم حکومت اســلامی یــا دینــی همچنان یکــی از پرســش های 
اساســی حوزۀ سیاســت در جهــان اســلام اســت. البته این ســؤال 
گذشــته ای دورودراز ندارد و شــاید بتــوان گفت الغــای خلافت، که 
در آســتانۀ صدمیــن ســالگرد آن هســتیم، ایــن مســئله را بــه صدر 
چالش های مســلمانان در سدۀ اخیر کشانده اســت. در سدۀ اخیر 
متفکرین متعددی ســعی کرده اند که به این پرســش پاســخ دهند؛ 
برخی مانند علــی عبدالــرزاق در الاسلام و اصول الحکم تلاشــش را 
حول این محور قرار داد تا نشان دهد اساساً اسلام بر شکلی خاص از 
حکومت تأکید نکرده و برخی مانند رشــید رضا و یا مودودی تشکیل 
خلافت و یا حکومت اسلامی را جزء امور ضروری دینی در عصر جدید 

می دانستند. 
یکی از متفکرینی که در سال های اخیر تلاش نموده که به این مسئله 
پاســخ دهد دکتر محمد جبرون، اســتاد مراکشــی تاریخ و اندیشــۀ 
سیاســی، اســت. تاریخ تحــولات سیاســت در اســلام از اصلی  ترین 
حوزه های مطالعاتی محمد جبرون است. جبرون در عین حال که 
جزء شورای مؤسسین حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مراکش 
است، اما خوانشی متفاوت از تصویر رایج ایرانی ها از نگاه اسلامگرایان 
سنی به حکومت اسلامی دارد. او در کتابش با عنوان مفهوم حکومت 
اسلامی، بحران مبانی و جبر مدرنیسم مقومــات اساســی حکومت 
اســلامی را نه شــکل آن و نه حتی اجرای شــریعت می دانــد. در ابتدا 
وی از قرائت کلاسیک اسلامگرایان سنی مبنی بر الگوبودن خلافت 
خلفای راشدین عبور کرده و دولت خلفا را نه به جهت نظری و نه در 
جانب تاریخی الگو نمی داند و آن را صرفــاً مرحلۀ گذار پس از رحلت 

نبی اکرم )ص( قلمداد می کند. البته جبرون تصریح می کند که این 
حکومت ها برای یافتن الگوی صحیح اسلامی شکل گرفته بودند. او 
در مورد این مسئله می گوید: »یکی از بارزترین صورت های انحراف در 
نگاه به مسئلۀ اسلامی بودن دولت، که در متون معاصر –به خصوص 
اســلامگرایان- دیــده می شــود، غلبــۀ تصورات شــکلی و ســاختاری 
به حکومت اســلامی اســت. در این نــگاه، بین حکومت اســلامی و 
برخی ویژگی ها مانند حاکمیت و تطبیق شــریعت، نظریۀ شورا و ... 
این همانی برقرار است. از ســوی دیگر، گویا صرفاً حکومتی اسلامی 
است که ســاختار و شــکلی شــبیه خلافت خلفای راشــدین داشته 

باشد« )جبرون، 2۰۱4، ص ۱2(.
سنت شکنی جبرون به این مسئله منحصر نمی ماند و در گامی دیگر 
وی دولت های سلطنتی پس از خلفای راشدین را دارای مشروعیت 
و معیارهای شــرعی می داند، امری که به روشــنی مخالف نگاه اغلب 

اسلامگرایان معاصر اهل سنت است. 
ناگفتــه نماند کــه جبرون شــکل و ســاختار دولت اســلامی را دارای 
مراحلــی تاریخــی می دانــد. او نظریــۀ حکومــت اســلامی را، کــه 
نخستین بار توســط مودودی مطرح و بعدها به وســیلۀ سید قطب 
وارد جهان عرب شــد، بدیل نظریۀ ســنتی خلافت تحلیل می  کند و 
این مرحله را گذاری اندیشــه ای در حوزۀ سیاســت اســلامی قلمداد 
می کند. در نــگاه جبرون، مودودی نظریۀ حاکمیت شــریعت و اقرار 
به حکم الله خود را در راستای این تفکر ارائه داد که دینی بودن نظام 
سیاسی منوط به متأثربودن آن نظام از قوانین شریعت است، کلامی 
که جبرون تمام قد با آن مخالف است. در نگاه جبرون، مشکل از آن 

 خوانش های نو 
از حکومت اسلامی

گذر اسلامگرایی از شریعت بنیانی  به اصول محوری
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